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آن برآورده کند، در همان گام اول زمین گیر خواهد شد. 
بعــد از برگــزاری مناظره ها امــا تحلیل من نســبت به 
موقعیت کاندیداها نســبت به قبل آن تا اندازه ای تغییر 
کــرد و از آن به بعد من به عنــوان دبیــرکل ادوار به واقع 
بیــش از آنکــه در انتظار پیــروزی آقای کروبی باشــم، 
یک طــرح اجتماعی آرام و بلندمــدت را برای خودمان 
طراحی کردم که رسانه ای هم نشد. می دانید که طیف 
عظیمی از روشــنفکران و نخبگان از زنده یاد سیدجواد 
طباطبایی تا دکتر عبدالکریم سروش از کروبی حمایت 
کردند. ســتادهای کروبــی در شهرســتان ها هم محل 
تجمع نخبــگان و جوانان تحصیلکرده و دانشــجو بود. 
من امید داشــتم بعد از انتخابات بشــود این ستادها را 
به شــعبه های یک حزب تبدیل کرد؛ حزبی با محوریت 
کروبی و اگر او نپذیرفت یا محوریت عبدالله نوری و اگر 
او هم آمادگی نداشت برای گسترش تشکیلات سازمان 

ادوار تحکیم.
Ó  جــدا از بحــث شــخص مهــدی کروبــی، نقش 

چانه زنی و مذاکره را به طورکلی در سیاســت ایران 
چقدر مؤثر می دانید؟

اصــل ماجرا به توازن قوا برمی گــردد و نیرویی که قوی 
باشد و منافع خاصی هم داشته باشد، کار خود را پیش 
می بــرد. گاهی اما همپوشــانی هایی به وجود می آید یا 
در یک بحث خاص تعارض منافع چندانی وجود ندارد. 
برای نمونه سالم ســازی بخشــی از بوروکراســی کشور. 
بخشــی از طرف مقابل هم از فساد بوروکراسی سودی 

نمی برد. 
Ó  بحث »کاســبان تحریم«، دلالت ندارد بر اینکه 

ازقضــا بخشــی از نیروهــای سیاســی از فســاد 
بوروکراتیک سود می برند؟

در آن زمان با اثرگذاری تحریم ها، سیســتم هم متمایل 
شــد به اینکه به شــکلی آنهــا را خنثی کنــد. از طریق 
احمدی نژاد این مســیر گشوده نشــد. او به اوباما نامه 
نوشــت اما جوابی دریافت نکرد. علی ایحال، این امری 
نسبی است و بسته به شرایط گاهی این مسئله اهمیت 
پیدا می کنــد که فردی مســلط و عاقــل و درعین حال 
معتقد به چانه زنی وجود داشــته باشــد که بتواند راهی 
بگشــاید. به هرحال همه تصمیم سازی در دست قدرت 
مســلط نیســت و او هم موانع و محدودیت هایی دارد و 
مجبور اســت صدها متغیر را در نظر داشته باشد. برای 
کاندیدای ریاســت جمهوری اما توازن میان شــعارها و 
چانه زنی مهم اســت. بیانیه های ســتاد آقای کروبی با 
خاصیــت چانه زنــی و تعامل او جــور در نمی آمد. آقای 
حســن روحانی نیز در ســال 1396 همین کار را تکرار 
کرد و شــعارهایی ســر داد که معلوم بود نمی تواند آنها 
را محقق کنــد. اگر کروبی در همــان قالب 1384 وارد 
شــده بود، خیلــی بهتر بود. در ســتاد او اما برخی فکر 
می کردند بهتر اســت به لحاظ گفتمانی و دادن وعده و 

وعید به سیم آخر بزنند.
Ó  برخــی از خاطــرات شــما در ایــن دوران نیز به 

مســائل صنفــی برمی گــردد. بــرای نمونــه قطع 
همکاری مؤسســه همشــهری بــا شــما. در آنجا 
نوشــته اید که اندکی از اینکــه همکاران تان به این 
امر اعتراض نکردند، ناراحت شــدید. برایم سوال 
پیش آمد که رفتار و واکنش درست روزنامه نگاران 
در قبال اخراج یا قطع همکاری یا حذف ناعادلانه 

و همراه با دلخوری یک همکار چه باید باشد؟ 
اینکه حذف ناعادلانه باشــد یا طبق روندی بوروکراتیک 
انجام شــود، بسیار مهم اســت. در حذف ناعادلانه آدم 
از دوســتان نزدیکــش لااقــل انتظار همدلــی دارد. نه 
اینکه آنها هم وارد دعوا بشــوند یا بگویند حالا که فلانی 
نیســت، مــن هم نیســتم. نه من بــه همراهــی در این 
ســطح هم اعتقاد نداشــتم. ولی وقتی که بعد از زندان 
به »همشهری« بازگشــتم، همکاران من به نحوی رفتار 
کردند که احســاس کردم محیط خیلی سرد است. این 
مقــداری آزارم داد. با برخی روابط گرمی داشــتیم ولی 
حالا بعد از مدتی وقتی وارد محیط شــدم، رفتار آنها با 
من شــبیه فردی غریبه بود. این هم البته زمان کوتاهی 

آزارم داد و بعد از گذشت مدتی، رفع شد. 
Ó  چهره هایــی خــرداد  دوم  از   بعــد 

و  کردنــد  گل  مطبوعــات  در 
اســت  ایــن  تصــور  گاهــی 

کــه همیــن افــراد کلیــت 
را  مطبوعاتــی  فضــای 
می کننــد.  نمایندگــی 
واقــع امر اما این اســت 
که از نظــر کمی، تعداد 
زندانی  روزنامه نــگاران 
چهره هــای  همیــن  و 
شاخص خیلی هم زیاد 

نبودند. 
بله، جو مطبوعات همیشــه 

همــان  در  بــود.  اینگونــه 
عادی  بدنه  همشهری  روزنامه 

و محافظــه کاری وجود داشــت 
که ریســک بالایی را نمی پذیرفتند 

و بــرای همین من هــم از همه انتظار 

نداشــتم واکنشی داشته باشند. بیشتر نگاهم به رفقای 
نزدیک بود. 

Ó  در آن دوران روزنامه نــگار  ـ تحلیل گــر تبدیل به 
ژانری عمــده شــد؛ خبرنگارانی که فقــط خبر را 
انتقــال نمی دهنــد، بلکــه ضمن داشــتن تحلیل 
سیاســی از وضعیت کشــور و جهان، حتی کنش 

سیاسی نیز دارند. 
بله، ایــن پدیده خاصی شــد. بقیه جاهــا ظرفیت این 
حضــور را نداشــت و انباشــت فکر و اندیشــه افــراد یا 
در روزنامه هــا بازتاب پیــدا می کرد یا در ســخنرانی در 

دانشگاه ها.
Ó  خاطرم هســت زمانی محمد قوچانــی در میانه 

دهه 1380 در مجله »شهروند امروز« سرمقاله ای 
نوشت مبنی بر اینکه چرا دانشجو و دانشگاه باید 
بار عمده سیاســت را بر دوش بکشد؟ کجای دنیا 

چنین است؟ و احزاب چه می کنند؟
در دوره اصلاحات هــم روزنامه ها، هم دانشــگاه ها بار 
عمــده را به دوش می کشــیدند. تصور نســبت به حزب 
غلط بــود. احزاب در زمان انتخابات فعال می شــدند و 
موسمی بودند. نگاه شــان این بود که افرادی را معرفی 
کنند تا نماینده مجلس و عضو شــورای شــهر بشــوند. 
یــا اینکه افرادی را به بدنه دولــت تزریق می کنند. دیگر 
اینجا بحث گســترش شــعبه و افزایش تعــداد اعضاء و 
آموزش آنها خیلی مطرح نبود. البته مشــکلات امنیتی 
هم همیشــه وجود داشت. در فلان شهرستان فلان فرد 
قدرتمند ممانعت به عمل می آورد. همین الان هم شما 
در تهران می توانید ســخنرانی کنید ولی وقتی می روید 

در شهرستان، انگار لولوخورخوره هستید. 
Ó  اعــداد و ارقامــی نیــز در متن تــان هســت کــه 

به خصــوص آنجا کــه بــه دســتمزد روزنامه نگاری 
اشاره داشت، برای من جالب توجه بود. مثلًا 200 
هزار تومانی که روزنامه شــرق به شــما پیشــنهاد 
داده بود. به نظرتان وضع اقتصادی روزنامه نگاران 

20سال پیش نسبت به امروز بهتر بود؟
روزنامــه ای مثــل همشــهری در دوران مدیریــت آقــای 
کرباسچی و حتی تا مدتی پس از آن موقعیت مالی خیلی 
خوبی داشتند. امکانات خوبی فراهم شده بود و ما با همان 
حقــوق روتین روزنامه نــگاری زندگــی می کردیم. حقوقی 
معمول اما مکفی بود. دو وعده غذای گرم بدون محدودیت 
و باکیفیت ســرو می شــد. آژانس و وســیله نقلیه هم برای 
رفت وآمد موجود بود. کاری هم که انجام می شــد بســیار 
کم بود. در همشهری هر سرویس چهار یا پنج نفره موظف 
بود یک نیم تای روزنامه را تنظیم و آماده کند چون همیشه 
تای پایین صفحه تبلیغات بود. واقعیت این است که خیلی 
از شــاغلان در تحریریــه زحمــت خاصی نمی کشــیدند. 
همشــهری حجم بالایی تبلیغات جــذب می کرد و همین 
مؤسســه را ثروتمند کــرده بود. با همین وضــع بود که دو 
پروژه مســکن برای بیشــتر کارکنان مؤسســه نهایی شد و 
افرادی که امتیاز لازم مثل ســابقه کار در روزنامه را داشتند 
بــا حدود 4 میلیــون تومان خانه دار شــدند. 2 میلیون وام 
داده شد و 2 میلیون نیز از حقوق کسر می شد. بااین همه 
همان زمان هم اکثر کارکنان ناراضی بودند و حقوق، مزایا و 

امکانات شان را ناچیز می دانستند. 
Ó  همکاری با رســانه های خارجی و دریافت مبالغ 

ایــن همکاری به آســانی نیــز یکــی از دیگر وجوه 
جالب توجه فعالیت رسانه ای تان بود.

ایــن را بعدتر در دوران احمدی نــژاد انجام دادم. در آن 
زمان برای ســایت بی بی سی فارســی تفســیر سیاسی 
می نوشتم. با حقوق روزنامه های خصوصی مثل »شرق« 
دیگر به سختی می شــد زندگی را گذراند. به هرحال من 
با حقوق »شــرق« نمی توانســتم روزگار بگذرانم و لااقل 
باید آن حقوق 600 هزار تومان می شــد تا نیازی به کار 
دیگر نداشــته باشــم. بنابراین برای بی بی ســی تفسیر 

می نوشتم و برای روزآنلاین نیز هفتگی می نوشتم.
Ó  یک ترم هم به صورت حق التدریس در دانشگاه 

مفید درس دادید، اما گویا مثل همین امروز مبلغ 
آن خیلی کم بوده است.

بله. فضاحت بــار بود. تازه آنجا به مــن دو برابر معمول 
نوعــی  حق التدریســی  امــا  می دادنــد 
اســتثمار وقیحانــه اســت. چیــزی 
شــبیه حق التحریــر! فرقــش این 
است که دانشــگاه عموماً دولتی 
یا شــبه دولتی اســت کــه باید 
پرداخت  مناسب تری  دستمزد 
کنــد. خــب از صبح تا شــب 
به صــورت  کلاس  ســر  اگــر 
برویــد،  حق التدریــس 
چقــدر دریافــت می کنید؟ 
به هرحــال من ایــن اعداد 
و جزئیــات را بــدون دلیل 
در خاطــرات نمــی آورم. یا 
طنزی در آنها نهفته اســت 
یــا می خواهــم مخاطــب، 
قدرت مقایســه پیــدا بکند. 
برخی به من در مورد جلدهای 
قبلی گفتنــد که ذکــر جزئیات 

ســربازی چه اهمیتی دارد؟ پاســخم این بود که اتفاقاً 
ضروری بــود که بفهمیم بوروکراســی تازه تاســیس چه 

مشکلاتی ایجاد کرده است. 
Ó  یکــی از بخش هــای جــذاب ایــن کتاب شــرح 

سفرهای شــما به اقصی نقاط ایران است. خاطرم 
هست در همان سال ها نیز یادداشت هایی درباره 
ایــن ســفرها در مجله »شــهروند امروز« منتشــر 
می کردید. آن سفرها روی شناخت شما از جامعه 

ایران چقدر مؤثر بود؟ 
در اصل آن سفرها، سفرهایی تفریحی همراه با خانواده 
بود برای تنوع بخشــی به زندگی و خارج شدن از زندگی 
محصــور در آپارتمان در تهران. افراد سیاســی نیز وقت 
کمی را با خانــواده می گذرانند و من تاکید داشــتم که 
برای تربیت و ارتباط با فرزندان و تعامل با همســر وقت 
بیشتری را به خانواده اختصاص بدهم. در کنار این، اما 
این ســفرها کارویژه دیگری هم پیدا کرد و آن آشــنایی 
بیشتر با تاریخ و جغرافیا و مردم ایران بود. در ارتباطاتی 
که در این ســفرها بــا مردم می گرفتم، نوعی اســتمزاج 
شــهودی هم صورت می گرفــت و درک شــان از زندگی 
و میــزان رضایــت و نارضایتی آنها را تــا حدودی متوجه 
می شــدم. شــما اگر بی طرفانه بــه حرف افــراد گوش 
بدهیــد، درک خوبی از گرایش مردم پیــدا می کنید اما 
اگر بخواهید مدام ذهنیــت خود را به آنها تحمیل کنید 
که آدم های سیاســی نیز معمولًا اینگونه هستند، تصور 
غلطــی از جامعه پیــدا می کنید. برای نمونــه، پنج نفر 
راضــی را نمی بینید و یک نفر را کــه تند حرف می زند و 
ناراضی است، مبنا قرار می دهید. در همین مواجهه ها 
به خصوص در زمان انتخابات مجلس هفتم به این نکته 
هم رســیدم که میان زبــان و عمل مردم عــادی خیلی 
فاصله وجود دارد. یا حادثه ای می تواند افراد را به عملی 
متفاوت از آنچــه قبلًا گفته اند و حتی درباره اش قســم 
خورده اند، ســوق بدهــد. در آن انتخابــات عموم مردم 
می گفتند در انتخابات شرکت نمی کنیم. بعد اما نتیجه 

دیگری حاصل شد.
Ó  یــا همــان خاطره ای کــه دربــاره حضــور عادل 

فردوســی پور در حســینیه ارشــاد تهران و پخش 
این حضور در صداوسیما نوشــته بودید و بر آنید 
کــه همان عامل اصلی افزایش مشــارکت مردم در 

انتخابات مجلس هفتم بود.
در آن دوره حــس منفی نســبت به انتخابــات، عمومی 
بــود. درعین حال نگاه شهرســتان ها هم بــه تهران بود 
و منتظــر بودنــد ببینند کــه مردم تهران چــه می کنند. 
وضعیــت مشــارکت مــردم در تهران هم فقــط از طریق 
تلویزیــون قابــل مشــاهده بــود. مانند امروز کــه نبود. 
تلویزیون رفته بود در حســینیه ارشاد. تا ساعت 5 عصر 
نرخ مشارکت در سراسر کشور درصد بسیار پایینی بود. 
بعــد از 5 عصر خوب چه اتفاقی افتــاد؟ من هرچه فکر 
 می کنم، می بینــم همین حضور آقای فردوســی پور در 
حســینیه ارشــاد بــود کــه مؤثر شــد. با حضــور عادل 
مردم به آنجــا رفتند که او را ببیننــد و بدین ترتیب صف 
تشــکیل شــد. مشــاهده صف ها در تلویزیون هم مردم 
شهرستان ها را ترغیب کرد که چرا نشسته اید؟ تهرانی ها 
به سمت صندوق های رأی هجوم برده اند و شما دارید از 
قافله عقب می مانید! بدین ترتیب تا ســاعت یک بامداد 

روز شنبه رأی گیری ادامه پیدا کرد. 
Ó  ســوال آخر. چرا اســم کتاب را گذاشتید »نام و 

ننگ سال های زردفام«؟
من روی کتاب ها اســمی گذاشــته ام متناسب با شرایط 
آن زمانه. »ســرد و گرم روزگار« برمی گــردد به آن دوران 
ســختی تا 18 سالگی. »بهار زندگی در زمستان تهران« 
هم برمی گشت به حضورم در تهران و روزنامه و دانشگاه. 
»گــرگ و میش هوای خردادماه« مربوط اســت به دوره 
دوم خــرداد. »بندی خانه رنج و رهایــی« به زندان اولم 
اشــاره داشــت. این دوره، دوره ای به معنای واقعی زرد 
بود. اصطلاحاً به روزنامه های بی اعتبار، زرد می گوییم. 

این دوره هم دوره بی اعتباری است! 
Ó  یاد آن خاطــره  تلخی افتادم کــه وقتی از زندان 

به منزل بازمی گردید، در بلوک اســتقبال سردی 
از شــما می شــود و همیــن همســرتان را ناراحت 

می کند. 
اصلًا استقبالی نشد. من البته هیچ وقت چنین انتظاری 
نداشــتم و هیچ وقت به قصد اســتقبال دیگــران اقدامی 
انجام نمی دهم که بعد بخواهم انتظاری از کســی داشته 
باشــم. هر کاری که کرده ام برای آرامــش وجدان خودم 
بوده است. همســرم هم هیچ وقت از هیچ کس گلایه ای 
نداشته اســت ولی آنجا گویا یکی از همسایگان روز قبل 
از سفر حج بازگشته بود و در سرتاسر کوچه مورد استقبال 
گســترده قرار گرفته بود. وقتی من آمدم اما هیچ کس به 
روی خــود نیاورد. همین، همســرم را کمی و برای لحظه 

کوتاهی ناراحت کرد. البته  ناراحتی خیلی زود رفع شد.
Ó  جایــی هم نوشــته بودید کــه در میــان جوانان 

را  شــما  نــه  هیچ کدام شــان  دستگیرشــده 
می شناختند، نه اکبر گنجی را.

بله. مطلقاً اســم ما را نشــنیده بودند. نسل جدیدی از 
کنشــگران که با فضای سیاسی اصلًا آشــنا نبودند، اما 

معترض بودند.

جست وجوی بی پایان آدمی 
هزارتوی رنگی/ فاطمه محمدبیگی 

نمایشــگاه انفرادی »هزارتوی رنگی« بــا آثاری از فاطمه 
محمدبیگی، از چهارم تا چهاردهم اســفندماه در گالری 
شمیس برپاســت. در بیانیه این نمایشگاه که آثار حاضر 
در آن هــر روز به جز شــنبه ها از ســاعت 16 تــا 20 قابل 
تماشاست، چنین آمده است: »کودکی به عنوان بخش 
جدایی ناپذیر و امر محســوس در تجربه  زیسته هر آدمی 
نقــش دارد. تجربه  از ســر گذشــته ی کودکــی همانند 
مرز مشــخصی عمل می کنــد که انســان را بین خیال و 
واقعیت ســرگردان می کند. این سرگردانی حاصل پیوند 
جدایی ناپذیر تاثیرات کودکی در ذهن و جسم ما و به عنوان 
یک همراه همیشگی در زندگی ماست. درنهایت چیزی 
که باقی می ماند، جســت وجوی بی پایان آدمی در درون 
هزارتوی وجودش برای بازگشــت به آنچه از دســت داده  
اســت، خواهد بود.« گالری شمیس در تهران، فرمانیه، 

بلوار اندرزگو، خیابان دانیالی، شماره 8 واقع شده است. 

کودکانی که در ویرانی به دنیا آمده اند 
به جا مانده/ لیلا محمدی 

نمایشگاه انفرادی »به جامانده« با آثاری از لیلا محمدی 
از 2۷ بهمن مــاه تــا 15 اســفندماه در گالری دوســت 
برپاست. در بیانیه این نمایشگاه که هر روز به جز شنبه ها 
و یکشــنبه ها از ســاعت 16 تا 20 برپاست، چنین آمده 
اســت: »آن چه در قــاب می بینیم میــراث به جامانده از 
انســان هایی ا ســت که به نــاگاه بزرگ شــدند. جنگ را 
شناختند، فقر را چشــیدند و جدایی ها را لمس کردند. 
اکنون در زمان گم شده اند. خود را نمی شناسند و ما نیز 
هرگز آن ها را نخواهیم شناخت. کودکانی که در ویرانی به 
دنیا آمده اند. مــردن را به خوبی آموخته اند و بارها و بارها 
آزمون کرده اند. شــاید از ترس پشت عروسک های شان 
پنهان شــده اند تا بــازی کنند، بخوابند و گاهــی دور از 
چشــم همه، شــادی کنند. مجالی که هرگز نداشتند. 
شاید آن ها این روزها در جست وجوی خویش هستند. د ر 
جست وجوی کودکی که گم شده ولی هر شب در خواب 
به روی شــان آب می پاشد. من نیز گهگاهی آن کودک را 
می بینم که رویا را می بافد و با ترس زیر لب آواز می خواند.«  

رویکرد اودیسه وار به خلقت  
سمفونی پترن ها/ آرین حکیمی 

نمایشگاه انفرادی »ســمفونی پترن ها« با آثاری از آرین 
حکیمی از چهارم تا هجدهم اسفندماه در نگارخانه آریا 
برپاست. در بیانیه این نمایشگاه که به جز شنبه ها، هر 
روز از ساعت 16 تا 20 برپاست، آمده است: »رویکرد من 
به خلقت یک اودیسه است، نه یک مقصد. من مجذوب 
ریتم هــای چندوجهی            ها ی متسلســل و نظم مســتور 
در هرج ومرج هســتم؛ پیوســتار رمزآمیزی که جهان را 
از دانه هــای برف تا کهکشــان ها متصــل می کند. این 
کنکاش در الگوها فقط یک جست وجوی علمی نبوده، 
بلکه دریچه ای به ابعاد ناشناخته و درک یک زبان هنری 
عمیق تر است. در ظاهری تصادفی، شکلی از وحدت و 
رقصی پیچیده از نیروها، میل انسان به معنا و ارتباط با 
جهان گیتی را آشکار می کند.« نگارخانه آریا در تهران، 
خیابان ولیعصر، بالاتر از ســه راه عباس آباد، کوی زرین، 

پلاک 10 واقع شده است. 

گالری گردی 


